
فرماندار ارسنجان:

آب آشامیدنی 
مردم در گرو 
بودجه دولت

گردشگری ادبی؛ باغ قوام هویت مکانی 
سفیرمردم| در عصر کنونی که بحران هویت گریبان گیر بیشتر جوامع شده است ملتی بقای خود را تضمین می کند و 
می تواند حرکت رو به جلوی خود را تداوم بخشد که از تاریخ و گذشته خود آگاه باشد و بتواند روایت گونه میراث خود را 

به سایرین انتقال دهد .
ادبیات مظهر خودباوری و تجلی  ادبیات آن ملت است.  این میراث های مهم و شاید مهمترین میراث هر ملتی  از  یکی 

خلاقیت است. آنگاه که تصمیم گرفتیم از ابراز خویش نهراسیم .
کنون در سایه ادبیات سایر ملل تا حدودی رنگ باخته است و از سوی اقشار مختلف کشور به  ادبیات کهن و معاصر ما ا
ویژه جوانان نادیده گرفته می شود در جهت معرفی آثار ادبی  به جهانیان و تقویت جایگاه به شهروندان جامعه خویش، باید 

شیوه های جذاب تر و خلاقانه تر اندیشده  شود.
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کرونا یا حساسیت؟ 
مساله این است!
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خاطراتی از رزمنده جبهه، 
 دکتر سجاد پناهی:

شهیدی که
 زنده شد

3

بازداشت سارقی که 
طعمه هایش را

 بیهوش می کرد

خاطراتی از رزمنده جبهه، 
 دکتر سجاد پناهی:



فرماندار ارسنجان:

آب آشامیدنی مردم در گرو بودجه دولت

 رحیم عزیزى فرماندار شهرستان ارسنجان در گفتگو 
با خبرنگار این رسانه در ابتدا اشاره اى به بحث جمعیت 
و مساحت شهرستان کرد و گفت: شهرستان ارسنجان 
با یک نقطه شهرى و 68 نقطه روستایى و عشایرى 
داراى حدود 45 هزار نفر جمعیت است که از این تعداد 
حدود 18 هزار نفر در شهر و مابقى در روستاها ساکن 

هستند.
نیز حدود  لحاظ وسعت  به  این شهرستان  افزود:  وى 

1500کیلومتر مربع وسعت دارد.
داغ  موضوع  که  انتخابات  بحث  به  ادامه  در  عزیزى 
این  در  و گفت:  اشاره کرد  است  جامعه  روزهاى  این 
راستا 25 نفرثبت نام داوطلب شوراى شهر و 118نفر 
داوطلب روستا و عشایرى هستند که از این تعداد،96 
لحاظ  به  کل  در  و  هستند  زن  4درصد  و  درصدمرد 
دوره  به  نسبت  انتخابات  نام  ثبت  در  مشارکت  تعداد 

قبل افزایش داشته است.
فرماندار ارسنجان با بیان اینکه حدود 47 درصد داراى 

قاطع  اکثریت  داد:  ادامه  هستند  عالى  تحصیلات 
و  خانواده شهدا  از  درصد  و 11  دارند  آزاد  آنان شغل 

ایثارگران مى باشند.

صنعت نیمه تعطیل ارسنجان
عزیزى در بخش دوم سخنان خود اشاره اى به وضعیت 
صنعت این شهرستان کرد و گفت: متاسفانه شهرستان 
ندارد،  مناسبى  وضعیت  صنعت  لحاظ  به  ارسنجان 
 70 مساحت  به  صنعتى  شهرك  یک  دارى  چه  گر 
هکتار است که سال هاست عملیات اجرایى آن شروع 
اما  شده  واگذار  گذار  سرمایه  به  هم  زمین ها  و  شده 
از جمله مشکلات شخصى  برخى مشکلات  دلیل  به 
هنوز  و...  معابر  آسفالت  و  آب  کمبود  و   سرمایه گذار 

شروع به کار نکرده اند.
نسبتا  نیز وضعیت  معادن  لحاظ  به  اینکه  بیان  با  وى 
مناسبى دارد و حدود 14کارگاه معدنى فعال و غیرفعال 
و  ظرفیت ها  مجموع  در  و  دارد  وجود  شهرستان  در 

پتانسیل هاى معدنى خوبى را دارا مى باشد، تصریح کرد: 
کشاورزان  و  دامداران  مردمى  مزاحمت هاى  متاسفانه 

باعث شده به خوبى از این ظرفیت ها استفاده نشود.

تعطیلى پنج ساله کارخانه جمع آورى شیر
عالى ترین مقام دولت در شهرستان در پاسخ به این 
سوال «شیرازه» که چه تعداد واحد تولیدى واگذار شده 
یا غیرفعال یا نیمه تعطیل دارید؟ عنوان کرد: کارخانه 
است  دامداران  تعاونى  به  متعلق  که  شیر  آورى  جمع 

پنج سال به دلیل کمبود نقدینگى تعطیل شده است.

قدمت  با  و  فرسوده  بهداشت  مراکز  اکثر 
بسیار است

مراکز  و  درمان  بهداشت،  به شرایط  ادامه  در  عزیزى 
درمانى و بیمارستانى شهرستان اشاره کرد و افزود: به 
لحاظ شرایط بهداشت و درمان نیز شرایط و ظرفیت 
فرسوده  بهداشت  مراکز  اکثر  چون  نداریم  مناسبى 
درمان  بیمارستان  یک  تنها  است،  بسیار  قدمت  با  و 
تجهیزات  لحاظ  به  که  داریم  تختخوابى   30 بستر 
تخت  تعداد  لحاظ  به  و  هستیم  شدید  کمبود  دچار 
بالغ  و  نیست  نیز جوابگوى جمعیت شهرستان  خواب 
به 50 تختخواب دیگر به منظور رفاه حال مردم این 

شهرستان نیاز است.
وى افزود: اگر چه کلنگ احداث یک بیمارستان چند 
اما به دلیل کمبود شدید  سالى است به زمین خورده 
پیش  کندى  به  ساخت  روند  نقدینگى  و  اعتبارات 

مى رود.
کمبود  اینکه  بیان  با  شهرستان  تامین  شوراى  رئیس 
اصلى  نیازهاى  از  یکى  درمانى  و  بهداشت  فضاهاى 
مردم شهرستان ارسنجان به شمار مى رود، اظهار کرد: 
بهداشت شهرستان  مرکز  و  درمان  و  بهداشت  شبکه 
چند  چه  گر  ندارند  ادارى  ساختمان  یک  کدام  هیچ 
سالى است ساختمان شبکه بهداشت در دست احداث 
است اما روند کار به خاطر کمبود اعتبار متوقف شده 

است.
فرسوده بودن ناوگان آمبولانس شهرستان از مهم ترین 
بودن  تمام  نیمه  همچنین  است  حوزه  این  مشکلات 
از  چندین طرح بهداشتى درمانى در سطح شهرستان 
دیگر موانع و معضلات بخش بهداشت این شهرستان 

به شمار مى رود که عزیزى به آنها اشاره کرد.

کرونا با رنگ قرمز در ارسنجان جان مى گیرد

فرماندار ارسنجان با بیان اینکه از ابتداى کرونا تا کنون 
شهرستان  این  در  کرونا  تست  مورد  7هزار  به  قریب 
از  بیش  تعداد  این  از  کرد:  اظهار  است،  شده  گرفته 
فوتى  27مورد  و  مثبت  کروناى  100مورد  و  2هزار 

اعلام شده است.
کرونا  از  پیشگیرى  در  چه  اگر  کرد:  عنوان  عزیزى 
اى  گونه  به  کرده  عمل  موفق  ارسنجان  شهرستان 
را  استان،  نخست  مقام  سلیمانى  شهید  طرح  در  که 
تعطیلات  در  مردم  انگارى  سهل  اما  کردیم  کسب 
نوروز و رفت و آمدهاى بى حساب و کتاب باعث شد 

شهرستان به سمت قرمز شدن پیش برود.

عمده ترین چالش هاى شهرستان ارسنجان 
از زبان فرماندار

و  ها  چالش  برخى  به  ارسنجان  در  دولت  نماینده 
کرد  اشاره  منطقه  این  مردم  روى  پیش  مشکلات 
مردم  درصد   80 از  بیش  اینکه  به  توجه  با  گفت:  و 
دامدارى و  از بخش کشاورزى،  شهرستان درآمدشان 
باغدارى است اصلى و مهم ترین معضل مردم منطقه 
بحث خشکسالى است که کشاورزان را با مشکل روبرو 
کرده و خسارات بسیارى را به مزارع و چاه ها وارد کرده 
تا جایى که کاهش بارندگى در سال هاى اخیر موجب 

کمبود منابع آبى شده است.

آب آشامیدنى در گرو بودجه دولت
آب  بحث  در  این شهرستان  مردم  اینکه  بیان  با  وى 
آشامیدنى، هم در مرکز شهرستان و هم در روستاها 
حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  هستند،  مشکل  دچار 
پروژه اى جهت انتقال آب از سد درودزن به این منطقه 
فیزیکى  پیشرفت  درصد  پنجاه  حدود  که  شده  آغاز 
بودجه همچنان  بالاى  بسیار  رقم  دلیل  به  که  داشته 
برخى  با  هستیم  صدد  در  و  است  مانده  کاره  نیمه 
اقدامات اولیه همچون بازسازى چاه ها و... مشکل کم 

آبى را موقت مرتفع کنیم.
به گفته فرماندار ارسنجان یکى دیگر از مطالبات مردم 
تعمیر، بازسازى و اتمام راه شهر ارسنجان به دهستان 
هم  شیراز  به  ارسنجان  اصلى  جاده  که  است،  خبریز 
به  ارسنجان  جاده  اتمام  همچنین  مى شود،  محسوب 
خرامه، سروستان، جهرم، لار و هرمزگان نیز از دیگر 
مطالبات مردمى است که نیاز به اعتبارى بالغ بر 40 
میلیارد تومان جهت اتمام این پروژه دارد که همچنان 

مغفول مانده است. / شیرازه

اکسیژن  مانومتر  و  اولست  دستگاه  عدد   14
پاسارگاد  (ع)  صادق  امام  بیمارستان  تحویل 

شد
شهرستان  سلامت  خیرین  شوراى  دبیر 
 14 سلامت  حوزه  خیرین  گفت:  پاسارگاد 
با  اکسیژن  مانومتر  و  اولست  دستگاه   عدد 
اعتبار 145 میلیون ریال براى بخش اتفاقات 
بیمارستان امام صادق (ع) این شهرستان تهیه 

کردند.
جایگزین  دستگاه ها  این  افزود:  محمدى  یار 
کپسول هاى اکسیژن شده و به یک کپسول 
مرکزى وصل هستند که از انتقال بیمارى از 
طریق جابجایى کپسول ها نیز جلوگیرى شود.

وى افزود: در مرحله بعدى 10 عدد کپسول 
اکسیژن  مرکز  در  استفاده  براى  نیز  اکسیژن 
تهیه خواهد شد.  نیز  بیمارستان  سنترال  ساز 

(خبرگزارى صدا و سیما)

کمک ۱۴۵ میلیون ریالی خیرین 
به تجهیز بیمارستان پاسارگاد

سال پنجم|شماره92|سه شنبه|31 فروردین 1400

سارقى که براى سرقت طعمه هاى خود را بیهوش مى کرد و 
دست به دزدى مى زد در پاسارگاد دستگیر شد. 

که  سارقى  گفت:  «پاسارگاد»  شهرستان  انتظامى  فرمانده 
با  بود  برده  به سرقت  را  راننده، خودرو وى  بیهوش کردن  با 

سرعت عمل پلیس شناسایى و دستگیر شد.
 سرهنگ «مصطفى توکلى»  در این خصوص تصریح کرد : 
در پى اعلام مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر وقوع یک 
فقره سرقت خودرو سمند در شیراز و حرکت سارق به سمت 
به صورت  پاسارگاد، موضوع  محورهاى مواصلاتى شهرستان 

ویژه در دستور کار مأموران انتظامى قرار گرفت.
وى ادامه داد: با اقدامات اطلاعاتى و پلیسى، خودرو مورد نظر 
ماموران  توسط  و  شناسایى  بید»  پاسارگاد -خرم   » محور  در 
غافلگیرانه  اقدام  یک  طى  پاسارگاد  شهرستان  آگاهى  پلیس 

متوقف و سارق دستگیر شد.
اعلام  اقرار و  ارتکابى  به جرم  افزود: سارق در تحقیقات  وى 
کرد که در شیراز با استفاده از یک نوشیدنى اقدام به بیهوش 

کردن راننده کرده و سپس خودرو وى را سرقت نموده است.
این  در  اینکه  بیان  با  پاسارگاد  شهرستان  انتظامى  فرمانده 
راستا پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونى تحویل مرجع 

از پذیرفتن هر گونه   : به شهروندان توصیه کرد  قضایى شد، 
خوراکى و یا نوشیدنى از طرف افراد غریبه خوددارى کنند و 
 110 پلیس  با  بلافاصله  مشکوك  موارد  مشاهده  صورت  در 
اینجا  را  ایران  بازار  هاى  قیمت  نمایند.آخرین  حاصل  تماس 

کلیک کنید.

بازداشت سارقی که طعمه هایش را بیهوش می کرد



گردشگری ادبی؛ باغ قوام هویت مکانی 

سفیرمردم| در عصر کنونى که بحران هویت گریبان 
گیر بیشتر جوامع شده است ملتى بقاى خود را تضمین مى 
کند و مى تواند حرکت رو به جلوى خود را تداوم بخشد که 
از تاریخ و گذشته خود آگاه باشد و بتواند روایت گونه میراث 

خود را به سایرین انتقال دهد .
این میراث هاى مهم و شاید مهمترین میراث هر  از  یکى 
ملتى ادبیات آن ملت است. ادبیات مظهر خودباورى و تجلى 
خویش  ابراز  از  گرفتیم  تصمیم  که  آنگاه  است.  خلاقیت 

نهراسیم .
ادبیات کهن و معاصر ما اکنون در سایه ادبیات سایر ملل تا 
حدودى رنگ باخته است و از سوى اقشار مختلف کشور به 
ویژه جوانان نادیده گرفته مى شود در جهت معرفى آثار ادبى  
به جهانیان و تقویت جایگاه به شهروندان جامعه خویش، باید 

شیوه هاى جذاب تر و خلاقانه تر اندیشده  شود.
در پیوند صنعت گردشگردى و میراث ادبى  پدیده اى حاصل 
را گردشگرى  آن  ادبیات حوزه گردشگرى  در  مى شود که 

به  جهان،  در  رشد  روبه  روندى  مقوله  این  نامند.  مى  ادبى 
ویژه در کشورهاى توسعه یافته دارد. گردشگرى ادبى زاییده 
ى علاقه به  یک نویسنده؛ اثر یا فضاى ادبى یا میراث ادبى 
تدفین  و  تولد  محل  از  بازدید  شامل  که  است  مقصد  یک 
با  مسیرهایى  پیمودن  همچنین  و  ادبى  هاى  موزه  ادیبان، 
گردشگرى  نوع  این  اخیر  سالهاى  در  است.  ادبى  مضامین 
با گسترش تنوع و تعدد جاذبه هایش عمومیت بیشترى پیدا 
کرده است. جاذبه هاى گردشگرى ادبى معمولا در سه شکل 

زیر متجلى  مى شوند: 
الف)مکان هاى واقعى: این مکان ها با زندگى یک نویسنده 
آفرینش  زندگى،  تولد،  محل  معمولا  و  دارند  واقعى  ارتباط 
آثار، مرگ و دفن آن هاست. یوش محل تولد نیما یوشیج 

و خانه شهریار در تبریز نمونه هاى این مکان ها هستند.
ب)مکان هاى خیالى: این مکان ها بیانگر یا تجلى فضاى 
رمان، نمایش نامه یا شعر هستند. از این نمونه خانه خیالى 
ادبیات  در  که  هایى  مکان  و  دژها  ها،  قلعه  هلمز،  شرلوك 

کهن ما از آن ها یاد شده است را نام برد .
به عمد  ج)مکان هاى ساخته شده: مکان هاى هستند که 

براى جذب بازدیدکننده خلق شده اند مانند دنیاى دیکنز.
اصل توریسم برمبناى مکان بنا شده است. بازدید از مکان 
است .  گردشگرى  ى  شده  شناخته  اصل  جغرافیایى  هاى 
است .  گردشگرى  هاى  جاذبه  داراى  دلیل  یک  به  مکانى 
مکان هایى که با خود فرهنگ و ادبیات یک کشور را حمل 

مى کنند جاذبه گردشگرى ادبى هستند .
بر خلاف تصور عموم از گردشگرى، که صرفا امرى براى 
خوشگذرانى است، گردشگرى ادبى علاوه بر اینکه ساعات 
و  دانش  بر  کند  مى  فراهم  گردشگران   براى  را  مفرحى 
تفریح  از  تلفیقى  نوعى  به  و  افزاید  نیز مى  آنان   اطلاعات 
هستند  کسانى  ادبى  گردشگران  معمولا  است.  آموزش  و 
و  شاعران  آثار  مندان  علاقه  و  خوانندگان  از  روزگارى  که 
نویسندگان بزرگ و مشهور بوده اند این گردشگران علاقه 
مند هستند که مکان هایى را ببینند که الهام بخش شعرها 
و آثار و نوشته هاى نویسندگان و شعراى مورد علاقه شان 
بوده است. برگزارى جشنواره ادبى یکى دیگر از فعالیت هاى 

مرتبط با گردشگرى ادبى است.
فرصت هاى گردشگرى ادبى در ایران

بالایى  پتانسیل  داراى  ما  کشور  زمینه  این  در  خوشبختانه 
بابا  شیراز،  در  سعدى  و  حافظ  طوس،  در  فردوسى  است.  

طاهر در همدان و خیام در نیشابور... 
گردشگرى ادبى از یک طرف درآمد سرشارى براى اقتصاد 
محلى و از طرف دیگر نقش بسزایى در اقتصاد کلان کشور 
را  آبادى  دولت  محمود  کلیدر  رمان  که  کسى  قطعا  دارد.. 

خوانده باشد دلش مى خواهد روستاهاى شمال خراسان را 
ببیند. خواننده اى  که کتاب باغ مارشال حسن کریم پور را  
با زادگاه ش و فضایى که بخش  خوانده باشد دوست دارد 
هاى از این  رمان ادبى در آن جا شکل گرفته است  آشنا 

شود.
اما ما با این باغ زیبا که نقش بسزایى در ایجاد یک رمان 
دلنشین و خاطرات جمعى از مردمان داشته است چه کرده 

ایم ؟!
باغ را زیباتر از آنچه که تحویل گرفتیم تحویل دادیم !

خصوصى  بخش  به  آن  واگذارى  خبر  روزى   شوربختانه   
به گوش میرسد و زمانى  تصمیم  بزرگان شهر بر آن مى 
بر  راى  بعد  بگیرند. چند صباح  را حصار   شود که  دورش 
مى  تجربه  را  دار  خار  سیم  روزى  دهند.  مى  دیوار  خرابى 

کند  و روزى...
و اکنون  شاهد رها شدن باغ به حال خودش هستیم.  

درختان تنومندش خشکیده و شاخه هاى بادامش شکسته و 
دیگر خبرى از معبرهاى زیباى  ورودى و داخلى باغ نیست. 
ورودى در خور و شایسته اى ندارد. روزى تصمیم بر بستن 
جولان  باغ،  امروز  و  هستیم  شهر  مردم  روى  به  باغ  درب 
موتور سیکلت و ماشین هاى بى شمار را تجربه میکند، تا 

همین جان اندك را هم با برپایى آتش به فنا دهیم .
 باغى که حافظه تاریخى  شهر و مردمانش  قطعا و تحقیقا 
از ابتداى ایجاد آن تا کنون خاطرات بسیارى را در خود نهفته 
دارد.  باغى که  مى توان درآن اوقات فراغت لذت بخش و 
سرشار از آموزها ى گران بار داشت و باعث آشنایى بازدید 
کنندگان داخلى و خارجى با یک اثر فاخر ادبى و دستاوردهاى 
از  بازدیدکنندگان  کنجکاوى  برانگیختن حس  با  و  شد  آن 

طریق بازدید، ارائه تفسیر و قصه گویى نمود.
باغى که  پتانسیل تقویت همبستگى و انسجام  در جامعه 
محلى را داراست و مى تواند باعث حفظ نوستالژى جمعى 

شود. 
با توانمند سازى روانى و پرورش حس افتخار و غرور نسبت 
باغ  مى توان به خلق  ادبى در نگاهداشت  به دارایى هاى 
ثروت از طریق اشتغالزایى در زمینه گردشگرى بر پایه باغ 

پرداخت.
هیت امناى کردن مدیریت باغ  به مانند تمامى میراث هاى 
فرهنگى ادبى جهان راهى جهت بهبود و احیا و نگاهداشت 

باغ قوام است.

مریم سلیمان پور 
کارشناس گردشگرى
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مردم چگونه می توانند از ادارات احقاق حق کنند؟
و  رشد  به  ها  ملت   - دولت  توسعه  و  رشد   | سفیرمردم 
توسعه ساختار و نظام ادارى و گسترش دامنه تکالیف دولت 
انجامید، بنحوى که  دولت در مناطقى که جوامع کوچکتر 
انسانى مستقر بودند، مجبور به تاسیس سازمانها و نهادهاى 
مرتبط براى خدمت رسانى گردید. در بدو امر در مناطق غالبا 
مرکزى  دولت  جنب  در  بعضاً  و  قدرت  اصلى  مرکز  از  دور 
را  شهروندان  مکتسبه  حقوق  تفریط  یا  تعدى  با  کارگزارن 
تضییع مینمودند و همین امر بتدریج موجبات رشد نارضایتى 
عمومى را فراهم مى نمود که نظام هاى حقوقى مختلف با 
تنقیح قوانین و ایجاد مراجع خاص تظلم خواهى  و اجراى آن 
سعى بر، برداشتن چهارچوب مصونیت از مسئولیت حقوقى 

در رابطه با کارکنان قواى دولتى نموده اند. 
قانونگذار کشور ما هم به موازات جوامع دیگر بصورت مدون 
چه در قانون اساسى و چه  در قوانین پائین دستى مثل قانون 
در خصوص  ادارى  عالى  شوراى  مصوبه  اسلامى،  مجازات 
از  اجمال  به  که  دیگر  قوانین  و  شهروندى  حقوق  منشور 
منظرتان خواهد گذشت به مسئولیت حقوقى کارکنان قواى 

سه گانه پرداخته است. 
در رابطه  با  مراجع و طرق احقاق حقوق تضییع شده توسط 
عمومى  خدمات  موسسات  یا  دولتى  نهادهاى  و  سازمان 
جمهورى  اساسى  قانون   153 اصل  طبق  آنها،  کارکنان  یا 
و  دادگستریست  خواهى  تظلم  رسمى  مرجع  ایران  اسلامى 
دادگسترى  در  بایستى  خواهى  تظلم  هر  که  اینست  اصل 
رسیدگى  و  (طرح  منظور  این  به  و  شود  رسیدگى  و  مطرح 
دعوا علیه کارکنان و سازمان هاى دولتى) مراجع تخصصى  

دیوان  مثل  دادرسى  اخص  شکل  با  اى  ویژه  اختصاص  و 
عدالت ادارى ایجاد شده است.

و  گانه  قواى سه  با هر سمتى در کل  واقع هیچ فردى  در 
مدیران ارشد و ذیربطین  مصون از مسئولیت به وجود آمده 
قانونى نخواهد بود این افراد در موارد شخصى همچون افراد 
تعقیب  قابل  صلاحیت  داراى  دادگسترىِ  مراجع  در  عادى 
خواهند بود و در رابطه با انجام وظایف محوله دولتى، علاوه 
منشور  مورد  در  ادارى  عالى  وفق مصوبه شوراى  آنکه   بر 
حقوق شهروندى، در هیات هاى رسیدگى به تخلفات ادارى 
قابل پیگرد میباشند بلکه بعضا پس از احراز تقصیر در دیوان 
اعمال  از  خواهى  تظلم  رسمى  مرجع  (که  ادارى  عدالت 
مراجع  در  محاکمه  قابل  دولتیست)  نهادهاى  و  ها  سازمان 

قضایى عادى (دادگسترى)میباشند. 
افراد  ادارى  به لحاظ حساسیت رتبه  امور کیفرى گاهى  در 
و بررسى دقیق و همه جانبه موضوع، قانونگذار تنها مراجع 
قضایى مرکز استان و پایتخت را صالح به رسیدگى در کلیه 

جرائم دانسته است.
به لحاظ انتظارات متقابل شهروندان و ادارات دولتى در مورد 
مراجعه و حفظ حقوق شهروندى، شوراى عالى ادارى اقدام 
به تصویب مصوبه اى نموده که به تفصیل به تکالیف هر 

دو پرداخته است.

مهدى عزمى
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خاطراتی از رزمنده جبهه، دکتر سجاد پناهی:

شهیدی که زنده شد
سپاه  بسیج  طریق  از   1361 سال  ماه  شهریور  در 
پاسداران انقلاب اسلامى ارسنجان به اتفاق تنى چند 
از دواطلبان، از جمله شهید عباس زارع، شهید حبیب 
زارعى، شهید محمدعلى وطن خواه، برادر رضا غلامى 
و برادر جانباز اکبر غلامى جهت آموزش دوره بسیجى 
تمرینات و  از چند روز  آباده شدیم و پس  عازم سپاه 
دستغیب  شهید  پادگان  به  فرسا  طاقت  شب  خشم 
مدت  کوتاه  دوره  گذراندن  جهت  کازرون،  شهرستان 
یکماه  حدود  مدت  از  پس  و  یافته  انتقال  آموزشى 
در  روز  یک  شدیم.  اعزام  جنوب  جبهه  به  آموزش 
حین آموزش بلند گوى پادگان شهید دستغیب اعلام 
درب  از  ملاقات،منظور  جبهه  درب  پناهى  کرد،سجاد 
کسى  چه  که  تعجب  با  بود،بنده  پادگان  جبهه،درب 
مى تواند در این شهر غریب به دیدار من آمده باشد 
ناباورانه  رساندم،  پادگان  درب  به  را  خودم  هراسان، 
آغوش  در  مرا  کنان  مادرم خورد که گریه  به  چشمم 
گرفت و پس از چند دقیقه بهش گفتم این همه راه 
را از ارسنجان، چرا آمدى؟ گفت آمدم تو را برگردانم 
،گفتم خودتون هم مى دانید که من هرگز کارم را نیمه 
تمام نخواهم گذاشت،پس بهتر است برگردید و خود 

را اذیت نکنید و شروع کردم از جهاد و اهمیت دفاع از 
اسلام و مسلمین برایشان صحبت کردم و در همین 
حین مردى میان سال که چند قدم آن طرف تر با دو 
با شنیدن  آموزشى صحبت مى کرد  بسیجیان  از  نفر 
حرفهاى من،به ما نزدیک شد و گفت؛ شما که دم از 
اسلام مى زنید آیا کسى که تا الان نماز نخوانده مى 
تواند به جبهه برود؟ آیا جهادش قبول است؟ من گفتم 
منظورتان کیست؟ اگر منظورتان من هستم،اشتباه مى 
کنید،زیرا من از بچگى اهل نماز و عبادت بودم، گفت: 
نه، منظورم برادر خانم خودم است، من فورا حرفش را 
قطع کردم و گفتم اگر ایشان به اشتباه خودش پى برده 
باشد و قصد دارد منبعد نماز بخواند،جهادش از من هم 
مقبول تر است زیرا انسان توبه کار، مانند طفلى است 
دهانش  توى  مرد،آب  آن  باشد.  شده  متولد  تازه  که 
بیهوده  مادرم گفت: خواهرم  به  و خطاب  خشک شد 
اسرار نکن،این پسرت براى خودش ملاّیى است و مغز 
همه را شستشو مى دهد چطور مى خواهید او را راضى 
خدا  به  را  پسرت  و  ات  خانه  برو  نشده  تا شب  کنید 
عده  ما جمع شدند، یک  بر  دور  بسپار، خلاصه همه 
رضایت  بدون  چگونه  که  کردند  مى  سرزنش  را  من 

به  بروى، یک عده هم  به جبهه  مادرت مى خواهى 
مادر اسرار داشتند که رضایت بده، خلاصه مادرم براى 
داخل  را  خودم  برویم،  نیایى  اگر  گفت  من  ترساندن 
اندازم چون کنار پادگان، میدان مین  میدان مین مى 
نگهبان  به  من  اما  کرد  هم  را  کار  این  و  بود  ارتش 
اینکه مادرم وارد محدوده سیم خاردار  از  ارتش، قبل 
شود خبر دادم که این خانم  قصد ورود به میدان مین 
را دارد و لذا مادرم را برگرداند.خلاصه مادرم دید چاره 
من را نمى کند دست کرد توى کیفش و یک بسته 
با  باش،من  خودت  مواظب  گفت  و  داد  من  به  پسته 
خنده، بهش گفتم مادرجان، خودت هم باور داشتى که 
حریف من نمى شوى و لذا برایم پسته آوردى،خلاصه 
از مادر خداحافظى کردم و وارد پادگان شدم و پس از 
دوره آموزشى،سه روز مرخصى رفتم و به جبهه جنوب 
سایت موشکى پنج و شش اعزام شدم و در عملیات 

محرم الحرام شرکت کردم.
موقعى براى اولین بار در عملیات محرم شرکت کردم 
و چشمم به جنازه سوخته شده خدمه پى ان پى عراقى 
افتاد، پاهایم لرزید و ترس وجودم را برداشت به طوریکه 
داشت توان ایستادن را از من مى گرفت،یک لحظه به 

خود آمدم و خودم را سرزنش کردم که تو مگر همان 
عشایر زاده سرپنیرانى نیستى که پشت جبهه،هارت و 
پورت مى کردى؟ چرا درجا زده اى؟ و لذا براى رهایى 
زینب  یا  که  محرم  عملیات  رمز  به  مخمصه  این  از 
کبرى بود پناه بردم و در کمترین لحظات معجزه الهى 
را در خودم حس کردم و بى درنگ ترس و وحشت از 
وجودم رخت بر بست و حس وصف ناشدنى به پاهایم 
برگشت و عزمم در ادامه عملیات،دوشادوش رزمندگان 
اسلام دو چندان شد و در گرماگرم عملیات براى اولین 

بار مجروح شدم.

و اینک، چند خاطره از تشییع شهدا براى نسل جوان 
به شرح ذیل بیان مى کنم باشد که قدر مجاهدت 
انقلاب  آنها، که  ماترك  و  بدانیم  را  ایثارگران  هاى 

اسلامى است را حفظ نماییم.
خاطره اول، بیان حکایت عبرت آمیز تشییع  جنازه ى 
اشتباهى برادر مجاهدم جناب  آقاى غلامرضا عباس 

زاده است که به شرح ذیل مى باشد:
یک روز در ایام  دفاع مقدس  بود که طبق معمول 
همیشه، شهیدى از مناطق جنگى براى سپاه پاسداران 
ابتدا وارد معراج  انقلاب اسلامى ارسنجان مى آمد، 
شهداى شیراز مى شد و در آنجا طبق آدرس شهید، 
ثبت و از طرف مسئولین امور ایثارگران استان با امور 
ایثارگران سپاه پاسداران شهرستان تماس گرفته مى 
شد و سپاه موظف بود در اسرع وقت آمبولانس خود 
اعزام  شیراز  به  شهید،  مطهر  پیکر  آوردن  جهت  را 
از  که  بود  ظهر  اذان  هاى  نزدیکى  روز  آن  نماید. 
تماس  من  با  استان  شهداى  امور  مسئول  شیراز 
گرفتند و گفتند: بیایید شهیدتان را ببرید، من چون از 
موقعیت و وضعیت اکثر رزمندگان منطقه با خبر بودم 
بچه هاى  که  لشکرهایى  و  تیپ  کردم،چون  تعجب 
منطقه سپاه ارسنجان در آن بودند، آنروزها عملیاتى 
نداشتند،سراسیمه خودم را به اتاق جناب آقاى اثنى 
عشرى،فرمانده محترم سپاه ارسنجان رساندم و خبر 
و  دادم  ایشان  به   را  زاده  عباس  شهادت غلامرضا 
پیکر  شناسایى  براى  خودتان  دادند  دستور  ایشان 
شهید به شیراز بروید و فورا حکم ماموریت بنده را 
صادر کردند و با یک دستگاه آمبولانس به رانندگى 
محمدعلى  مرحوم  یا  غلامى  مرتضى  آقاى  جناب 
به   رسیدن  محض  به  و  شدم  شیراز  عازم  جاویدى 
پیکر  خواهم  مى  که  کردم  درخواست  شهدا  معراج 
مجوز،تابوت  اخذ  از  پس  و  کنم  شناسایى  را  شهید 
پیکر سوخته  با یک  متاسفانه  و  کردند  باز  را  شهید 
از جواز شهید که  و  برخوردم  قابل شناسایى  غیر  و 
شدم  قانع  بود  جنگى  منطقه  شناسایى  مدرك  تنها 
سر  دادم  انتقال  ارسنجان  به  را  شهید  موقعى  ولى 
فرصت پیکر شهید را بررسى کردم و تنها جایى که 
و جاى سجده  بود  پیشانى شهید  بود  کمتر سوخته 
رویت،یقین  این  از  پس  و  شد  مى  دیده  خوبى  به 
ایشان  پیشانى  چون  باشد  غلامرضا  خود  که  کردم 
باز  و  بود  بسته  پینه  بندگى خداوند  و  اثر عبادت  بر 
سوخته  نیمه  که  ایشان  لباس  از  هایى  قسمت  هم 
شده بود را بررسى کردم و داخل جیب نیمه سوخته 
زاده  عباس  چون  و  دیدم  اى  نوحه  دفترچه  ایشان 
مداح هم بود برایم یقین حاصل شد و با همین نشانه 
ها به پدر و مادر بزرگوارش اطمینان دادم که خود 
غلامرضا است البته مادر صبورانه اشک مى ریخت 

ولى پدر هرگز گریه نکرد و خدا را شکر مى کرد. اما 
شب همان روز یکى از رزمندگان ارسنجانى از مهاباد 
ثانیه  به من زنگ زد و کارى داشت و من در چند 
داریم،کار  شهید  جنازه  تشییع  فردا  گفتم  ایشان  به 
دارم و نمى توانم بیشتر با شما صحبت کنم، ایشان 
هم گفت من هم مهمان دارم، اگر ایشان از من مى 
پرسیدم مهمان  یا من مى  و  پرسید شهید کیست؟ 
شد،زیرا  نمى  برگزار  جنازه اى  تشییع  کیست؟  شما 
مهمان ایشان همان شهید ما یعنى غلامرضا عباس 
جمعیت  یک  با  ارسنجان  سپاه  خلاصه  بود.  زاده 
غلامرضا  شهید  آنروز  فرداى  پوش،  سیاه  و  انبوه 
عباس زاده را با شکوه و عظمت فوق العاده در حد 
شد،  مى  انجام  قم  در  که  تقلید  مرجع  یک  تشییع 
در ارسنجان برگزار کردند. آنقدر عباس زاده دوست 
داشتنى بود که اکثر مردم ارسنجان، توابع و سعادت 
مراسم  در  ناشدنى  با یک غم  وصف  روز  شهر،آن 
شرکت کردند. البته خداوند مطالبى را به زبان حقیر 
در مراسم جارى مى کرد که دل و جان مردم را مى 
سوزاند. پس از تشییع شهید در ارسنجان،پیکر مطهر 
شهید را توى آمبولانس گذاشتیم و به طرف سعادت 
شهر حرکت کردیم. ماشین آمبولانس اولى که وارد 
على آباد کمین شد، هنوز آخرین  ماشین، شمس آباد 
یا همان فیجان بود، خلاصه شهید را از سه راه اول 
کردیم  تشییع  عزادار  جمعیت  سیل  با  شهر  سعادت 
تا درب منزل پدر شهید و از آنجا به گلزار شهداى 
على آباد کمین و اقامه نماز شهید در گلزار شهدا و 
و  رسید  اتمام  به  نیم  و  یازده  ساعت  حدود  مراسم 
کسى  کمتر  و  بازگشتیم  ارسنجان  سپاه  به  همه  ما 

ناهار خورد و پس از اقامه نماز بعضى ها در نمازخانه 
خوابیدند و حقیر براى تشکیل پرونده شهید و ارسال 
آن به بنیاد شهید به دفتر کارم که امور ایثارگران بود 
رفتم،همانطورى که  فرم هاى مربوطه را تکمیل مى 
کردم خواب چشمانم را فرا گرفت،چون حدود بیست 
و چهار ساعت درگیر برنامه شهید بودم و استراحت 
بود  نگذشته  اى  دقیقه  پانزده  تا  ده  حدود  نداشتم. 
با کسالت  را  تلفن دفترم به صدا در آمد،گوشى  که 
کم خوابى برداشتم و شنیدم که یک نفر فریاد مى 
زند، پناهى،پناهى بیا،بیا،که غلامرضا زنده شده گفتم  
داستانش  گفت  زنده شده؟؟؟  آقا،بدن سوخته،چطور 
مفصل است،فرماندهى و بچه ها را خبر کن و بیایید 
پرتى  حواس  دچار  تلفن  از  پس  کمین،من  على آباد 
شدم چون خواب آلود بودم وموضوع برایم قابل درك 
فرماندهى  اتاق  به  را  خودم  خلاصه   نبود  هضم  و 
رساندم و زبانم بند آمده بود و با اشاره و جیغ،موضوع 
ماشین  تمام  فهماندم.  عشرى  اثنى  جناب  به  را 
هاى سپاه بوق زنان از سپاه خارج شدند و در شهر 
ارسنجان ولوله و زلزله همه جاى شهر را فرا گرفت 
به طوریکه زن و مرد با هر وسیله اى که دم دستشان 
بود عازم على آباد کمین شدند یعنى بین ارسنجان 
تا على آباد کمین ماشین مثل بند تسبیح، پشت سر 
که  دیدیم  آباد،  على  رسیدیم  آمد، خلاصه  مى  هم 
از بس جمعیت از قادرآباد، سعادت شهر و ارسنجان 
آمده اند، در تمام کوچه هاى على آباد، آدم موج مى 
را  او  ببینند،  را  زاده  عباس  همه  اینکه  براى  و  زند 
بردند پشت بام خانه پدرش و او مثل امام خمینى، 
براى مردم دست تکان مى دهد و عسکر خادمى به 

محض پیاده شدن از ماشین، چشمش به غلامرضا 
افتاد و درجا غش کرد. خلاصه پس از اینکه مردم 
متوجه شدند که شماره پلاك شهید دیگرى به نام 
و  پدر  به  از چشم روشنى  ایشان خوانده شده، پس 
شروع  ما  کار  حالا  و  شدند  متفرق  غلام رضا  مادر 
با غلامرضا و گرفتن شماره  دیدار  از  شد، من پس 
پلاکش، خودم را به سپاه ارسنجان رساندم و پلاك 
شهید را با نمک تمیز کردم و دیدم که شماره شش 
انگلیسى پلاك شهید به علت اینکه چند روزى در 
منطقه عملیاتى مانده است دچار زنگ زدگى شده و 
غلامرضا  به  متعلق  که  شده  خوانده  اشتباها هشت 
با همین اشتباه کوچک،شهیدى  عباس زاده بوده و 
بوده،به  بوانات  ابراهیم  قنات  منطقه  به  متعلق  که 
بامسئول  زاده ثبت مى شود و  نام غلامرضا عباس 
پیش  ماجراى  و  گرفتم  تماس  استان  شهداى  امور 
اشتباه  فقط  لحظه  آن  تا  تشریح کردم،البته  را  آمده 
عدد را کشف کرده بودم و اینکه پیکر شهید متعلق 
به  بود،خلاصه  مجهول  هم  استان  کیست،براى  به 
مشخص  و  شد  داده  شهدا  معراج  به  فوریت،شماره 
گردید که شهید متعلق به قنات ابراهیم بوانات است 
همخوانى  غلامرضا  با  شهید  خصوصیات  اتفاقا  و 
داشت یعنى هم مداح بود و هم اهل عبادت و بندگى 
از  اجازه  کسب  با  بعد  روز  متعالى،دو  خداوند  خاص 
شهید  فرزند  دستغیب  هاشم  سید  االله  آیت  محضر 
محراب، عباس زاده را بردم گلزار شهداى على آباد 
کمین  و شهید را با احترام نبش قبر نموده و بدنش 

را خوش بو کرده و به شیراز فرستادیم.
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زایش چند گوساله گوزن زرد در 
پهنه های زیست محیطی فارس 

ثبت شد

پهنه هاى  در  ایرانى  زرد  گوزن  چندگوساله  زایش 
زیست محیطى شهرستان هاى ارسنجان و کازرون 

استان فارس در روزهاى گذشته به ثبت رسید.
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
زرد  گوزن  گوساله  راس  سه  کرد:  ارسنجان،اعلام 
ایرانى در پهنه هاى زیست گوزن زرد ارسنجان زایش 

یافت. 
مشاهدات  به  توجه  با  کرد:  بیان  ابراهیمى  حسن 
عینى ماموران یگان اجرایى این شهرستان، سه راس 
گوساله گوزن زرد ایرانى در فروردین ماه 1400 متولد 

شده است.
ویژه  توجه  و  شده  انجام  تلاش هاى  با  افزود:  وى 
ماموران این سایت، شرایط نگهدارى از گونه کمیاب 
گوزن زرد ایرانى که در خطر انقراض است به نحوى 
راس  سه   کنون  تا  سال  ابتداى  از  که  شد  فراهم 
گوزن متولد شده و کمک شایانى به احیاى این گونه 

ارزشمند کرده است.
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
ارسنجان، گشت و پایش و نظارت مستمر، تغذیه و 
فراهم کردن امنیت زیستگاه و نهایتا مدیریت بهینه و 
مطلوب را از دلایل ازدیاد جمعیت این گونه برشمرد.

گونه  جزو  حفاظتى  ارزش  نظر  از  ایرانى  زرد  گوزن 
بین المللى  سازمان  انقراض  خطر  معرض  در  هاى 
حفظ حیات وحش قرار دارد.  گوزن زرد ایرانى داراى 
جثه اى کوچکتر از مارال و از شوکا  بزرگتر است. این 
گونه حیات وحش علفخوار، سرشاخه خوار و نشخوار 

کننده است.
پهنه احیا، تکثیر و پرورش گوزن زرد به مساحت حدود 

300 هکتار در 8 کیلومترى شرق شهر ارسنجان در 
جنگل خلیل بیگ واقع شده است.

در سال 1390 و با راه اندازى این پهنه ، تعداد 7 راس 
گوزن زرد در منطقه رهاسازى شده بود که اکنون به 

52 راس رسیده است.
میانکتل  ایستگاه  در  ایرانى  زرد  گوزن  گوساله  تولد 

شهرستان کازرون
ایستگاه  در  ایرانى  زرد  گوزن  گوساله  نخستین   
میانکتل کازرون در سال جارى در روزهاى نخست 
این  فروردین ماه و دومین زایش در روز گذشته در 

منطقه به ثبت رسید. 
کازرون  زیست  محیط  اداره  رئیس  خداپرست  جمال 
مطالعاتى  ایستگاه  بانان  :محیط  گفت  زمینه  این  در 
گوزن زرد ایرانى میانکتل،حین گشت و پایش در روز 
پنج شنبه 2 اردیبهشت دومین گوساله ى گوزن زرد 

ایرانى تازه متولد شده را مشاهده کردند. 
: در گشت و پایش هاى  وى روز جمعه اعلام کرد 
راس  هفت  شامل  گراز،  46راس  مذکور،تعداد  تاریخ 
نیز  شده  متولد  تازه  39توله  همراه  به  ماده  گراز 

مشاهده کردند.
مشاهدات  به  توجه  با  افزود:  همچنین  خداپرست 
میدانى، پیش بینى مى شود در فصل جارى،تعداد پنج 
راس گوساله گوزن زرد ایرانى در این ایستگاه متولد و 

به جمعیت گوزن هاى موجود اضافه شوند.
فاصله 130 کیلومترى جنوب  در  شهرستان کازرون 
غربى و شهرستان  ارسنجان در فاصله 120کیلومترى 

شمال شرقى شیراز در استان فارس قرار دارند. 

... ادامه از صفحه 4

خاطره دوم مربوط به شناسایى شهید سهراب زارعى 
از روستاى جوادیه ارسنجان هست، یک روز در ایام 
معراج  از  پنج  کربلاى  عملیات  از  بعد  مقدس  دفاع 
بى  پیکر  که یک  زدند  زنگ  بنده  به  شیراز  شهداى 
سر از جبهه به آدرس استان فارس آمده معراج شهدا، 
لیست مفقودین عملیات اخیر را با مشخصات کامل 
بیاید شیراز، من  بردارید  بدنى  نشانه هاى  و  سجلى 
یه نگاهى به لیست انداختم، به ذهن و دلم افتاد که 
ممکن است سهراب زارعى باشد و لذا ضمن مشورت 
روستاى  به  ارسنجان  سپاه  فرماندهى  از  اجازه  و 

جوادیه (فشار) رفتم و جریان را با پدر و مادرش در 
میان گذاشتم و آنها  پیشنهادم را پذیرفتند که به اتفاق 
شیراز  شهداى  معراج  شناسایى،به  براى  شهید  مادر 
برویم به محض رسیدن به معراج، درخواست کردم 
اتفاق مادرش ببینم و  مى خواهم جنازه شهید را به 
پس از اخذ مجوز از مسئول معراج، پیکر مطهر شهید 
ما  از  و  برده  به سالن کشف هویت  بررسى  براى  را 
موقعى  برویم،  آن سالن  به  براى شناسایى  خواستند 
مانند  را  مادرش  گرفتیم  قرار  شهید  پیکر  بالاى  که 
کوه استوار دیدم و روحیه گرفتم،از مادر شهید پرسیدم  
آیا لباس هاى شخصى او را مى شناسید جواب دادند 
هست،شخصى  زیرلباس،تنشون  که  پلیورى  بله،این 

نشانه ى  است،دوباره سئوال کردم  آن سهراب  از  و 
بدنى از ایشان توى ذهنتان هست،با عجله گفتند بله 
پاى چپش  بود  نوجوان  بله،گفتم چى؟ گفت موقعى 
رفت لاى زنجیر چرخ و زخمى شد و جایش مشخص 
است، پوتین و جوراب شهید را بیرون آورده و علامت 
و نشانه اى که مادرش گفته بود به عینه روشن بود 
و لذا با اجازه مادر شهید فرم کشف هویت را امضاء 
کردم و جنازه مطهر و بى سر شهید سهراب زارعى 
با  و  دادیم  انتقال  ارسنجان  به سپاه  تشییع  را جهت 
جنازه مطهر سردار شهید احمد خادمى با شکوه وصف 

ناشدنى تا خانه ابدى مشایعت کردیم.

 خاطره سوم در باره مجوز شهادت از پزشک قانونى 
جنگ  پایانى  روزهاى  از  یکى  درصبحگاهان  شیراز. 
تحمیلى (دفاع مقدس) بود و من در حالى که در دفتر 
کارم مشغول انجام  امورات ایثارگران بودم تلفن روى 
میزم به صدا در آمد. گوشى را برداشتم و صداى غم 
زده اى، گوشم را به لرزه در آورد و صاحب این صدا، 
مینى  سرویس  راننده  جاویدى  على  محمد  مرحوم 
بود  ارسنجان  اسلامى  انقلاب  پاسداران  سپاه  بوس 
بین  در  امروز صبح  قاسم سهرابى  پناهى،  گفت  که 
از  پس  و  شد  هوش  بى  ابتدا  سپاه  سرویس  در  راه 
دقایقى جان به جان آفرین تسلیم کرد و جنازه اش 
حالا  ام  آورده  ارسنجان  خانى  مراد  بیمارستان  به  را 
چه کنم؟ گفت همان جا باش تا از فرماندهى کسب 
تکلیف کنم، من با شنیدن این خبر اسفناك، خودم را 
به دفتر فرماندهى رسانده و ماجرا را براى فرماندهى 
وقت سپاه پاسداران ارسنجان بیان کردم، ایشان فورا 
از من پیشنهاد خواست و حقیر هم گفتم با توجه به 
اینکه جناب سهرابى مجروح جنگى و شیمایى هستند 
یعنى  استان  مرکز  رابه  ایشان  جنازه  تا  بدهید  اجازه 
شیراز برده وعلت فوت ایشان را مشخص کنیم، و اگر 
بر اثر جراحات جنگى  فوت شده باشند، طبق اسناد 
بالادستى شهید محسوب مى شوند، ایشان بى درنگ 
پیشنهاد را پذیرفتند و دستور حکم ماموریت رادادند و 
با یک دستگاه آمبولانس جنازه را به پزشک قانونى 
دادگسترى شیراز انتقال داده و در حین انجام امورات 

رئیس  اتاق  به  جنازه  پذیرش  امضاى  براى  ادارى، 
تشخیص فوت در دادگسترى رفتم و پرونده تشکیل 
شده را جهت امضاء جلوشون گذاشتم ابتدا به پرونده 
نگاهى انداختند و سرى تکان دادند و زیر چشمى هم 
به من که لباس سپاهى سبز با پوتین پوشیده بودم، 
نظرى انداختند وزیر لب گفت عجب دیوان هایى پیدا 
مى شوند، من خودم را به نشنیدن زدم و ایشان پس 
از تورق پروند فرمى رابه من دادند تا به دبیرخانه برده 
و شماره کنم. همانطورى که پست پنجره دبیرخانه 
که در نزدیکى درب اتاق همان آقا بود ، ایستاد بودم 
ایشان بلند بلند پشت تلفن به یه آقایى زنگ زدند و 
از دهات  مرده  یه  بى ریش،  پاسدار جوان  یه  گفتند 
ارسنجان برداشته آورده ادعا مى کند که شهید شده!!! 
چند دقیقه دیگر میاد جنازه را بگذاریدتو نوبت کالبد 
شکافى، باز هم من خودم را کنترل کردم و با اجازه 
به  دادگسترى،  طاغوتى  کارمند  همان  یعنى  ایشان، 
ساعتى   یک  از  وپس  رفتم  شکافى  کالبد  قسمت 
ایشان  پیش  رفتم  ومن  آمد  مخصوص  انتظار،دکتر 
گفتم از ارسنجان آمدم و جنازه یک مجروح جنگى را 
آورده ام و در شهرستان اعلام کردیم که فردا تشییع 
خواهد شد یه لطفى کنید جنازه ایشان را معاینه کنید، 
ایشان پرونده را گرفتند و گفتند بروید ساعت یک بعد 
من  بدهم،  بهتون  مکتوب  را  نتیجه  بیاییدتا  ظهر  از 
که  حالا  گفت  بیام  زودتر  نمیشه  دکتر  آقاى  گفتم  
اسرار دارید ساعت دوازده بیایبد، رفتم بیرون نشستم 

وساعت یازده و نیم رفتم و دیدم دکتر همه جنازه ها 
را معاینه کرده و منتظر نتیجه آزمایش هاست خلاصه 
و  رسید  ها  آزمایش  نیم جواب  و  حدود ساعت یک 
خواند  رامى  سهرابى  شهید  آزمایش  جواب  موقعى 
گفت بدنش مملو از سم ناشى از گاز شیمایى است 
قدرت  از  را  بدنش  و  فاسد شده  طوریکه خونش  به 
قلبى  وایست  شده  شدید  فشار  افت  دچار  و  انداخته 
کرده، خلاصه به طور مفصل علت فوت را ناشى از 
حقیردر  و  کردند  وامضاء  داده  شرح  جنگى  جراحات 
این موقعیت، بسیار خوشحال شدم که زحماتم نتیجه 
خوبى داده و شهادت ایشان از نگاه علمى تایید شده 
کنایه  بهم  که  یارو  همان  اتاق  تو  رفتم  لذا  و  است 
خداوند  که  دیدید  آقا  گفتم  بهش  و  بود  زده  وطعنه 
متعالى با مظلومان است گفت چطور؟ گفتم من همان 
امروزصبح بهم گفتید دیوانه یه  پاسدارى هستم که 
حالا  شهیده!!  میگه  آورده  برداشته  دهات  از  مرده 
گفت  باعصبانبت  بود!!!  شهید  هم  واقعا  که  دیدید 
من نگفتم تهمت نزنید، برو آقا, آخر وقتى حال مارو 
و  ارسنجان  به  برگرداندم  را  شهید  خلاصه  نگیر!!! 
فردایک تشییع جنازه با شکوهى برایش برگذار کردیم 

ودر گلزار شهداى امامزاده کفر به خاك سپرده شد.

سجاد پناهى
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جای خالی 
مدافعان سلامت 

بیــش از چهارده مــاه از شــیوع گســترده کرونــا در 
ــدى،  ــال و ان ــک س ــن ی ــذرد. در ای ــور مى گ کش
کرونــا  تحت تاثیــر  مشــاغل  و  اقشــار  تمــام 
ــى  ــدند. برخ ــه رو ش ــادى روب ــکلات زی ــا مش ب
کم درآمــد یــا حتــى بیــکار شــدند و عــده اى 
شــرایط  در  روزمــره  کارهــاى  انجــام  بــراى 
ــا  ــد. ام ــى کردن ــذران زندگ ــا ســختى گ ــا ب کرون
هیچ کــدام در خــط مقــدم مبــارزه بــا کرونــا 
ــا  ــن ماه ه ــان در ای ــد. کادر درم روزگار نگذراندن
ــان  ــه اى خودش ــى حرف ــخت ترین دوران زندگ س
را تجربــه کردنــد. پرســتاران، پزشــکان، نیروهــاى 
ــده  ــش عم ــا، بخ ــیوع کرون ــا ش ــس و... ب اورژان
زندگى شــان را در مراکــز درمانــى و در یــک 
ــن و  ــن بی ــد. در ای ــپرى کردن ــا س ــى کرون قدم
ــر از  ــاران، کمت ــان بیم ــت و درم ــیر مراقب در مس
ــه  ــم ک ــى ه ــد و لحظات ــه بودن ــه در خان همیش
درکنــار خانــواده بودنــد نگــران بودنــد کــه نکنــد 
ناقــل باشــند و عزیزان شــان را مبتــلا کننــد. 
آن هــا در ایــن راه بــا صدمــات روحــى و جســمى 
ــش  ــروز بی ــه ام ــا ب ــدند و ت ــراه ش ــى هم فراوان
از 300 شــهید را در ایــن راه بــه کشــورتقدیم 
پــدر  مــادر،  300 دختــر،  از  بیــش  کرده انــد. 
و... از خانواده هــاى ایرانــى جان شــان را فــدا 
ــران کنتــرل شــود. امــا  ــا در ای ــا کرون ــد ت کرده ان
حــالا و در ایــن چهارده مــاه گذشــته، جامعــه 
ــر را از  ــا بیشــترین تأثی ــه یقین ــى کشــور ک درمان
کرونــا در زندگى شــان تجربــه کرده انــد؛ چــه 
ــه  ــته اند؟ ب ــون داش ــینما و تلویزی ــهمى در س س
ــارى  ــه آث ــیما چ ــاى س ــتند و برنامه ه ــز مس ج
تولیــد شــده اســت؟ آیــا فیلــم یــا ســریالى ســاخته 
شــده کــه در آن بخشــى از زندگــى کادر درمــان 
در شــرایط خــاص کرونــا را تصویــر کــرده باشــد؟ 

ــو ــح ن ــت. / صب ــرى نیس ــگارى خب ــه؛ ان ن

ایــن روزها شــاهد نــزاع بین وزیــر بهداشــت و درمان، 
ســعید نمکــى و رئیس جمهــورى، حســن روحانــى در 
مســائل مربــوط بــه بحــران کرونا هســتیم. یــک روز، 
وزیــر بهداشــت و درمــان دربــاره مدیریــت و این کــه 
بــه او اجــازه کار نداده انــد، مى گویــد و روز بعــد، 
جــدال  مى دهــد.  را  او  جــواب  رئیس جمهــورى 
ــت و  ــر بهداش ــورى و وزی ــن رئیس جمه ــى بی لفظ
ــران  ــت بح ــر مدیری ــگ خط ــد زن ــان، مى توان درم
ــه فرماندهــى  ــاورد. توجــه ب ــه صــدا دربی ــا را ب کرون
واحــد و یکدســت در مدیریــت بحــران، مســاله بســیار 
ــا  ــران بحــران ب مهمــى اســت. این کــه نظــرات مدی
ــن  ــا ای ــى نیســت ام ــاوت باشــد امــر عجیب هــم متف
ــه  ــد ب ــف رســانه اى شــود،  مى توان کــه نظــرات مخال

ــد. ــه بزن ــا ضرب مدیریــت بحــران کرون
 چندصدایــى در مدیریــت بحــران کرونــا باعــث 
ــردم را در  ــد م ــام مى توان ــام مى شــود. ابه ایجــاد ابه
ــال  ــد. ح ــردد کن ــتى م ــاى بهداش ــت پروتکل ه رعای
شــاهد کاهــش رعایــت پروتکل هــاى بهداشــتى 

ــتیم. ــردم هس ــط م توس
رئیس جمهــورى  اگــر  گفــت  مى تــوان  بنابرایــن 
ــد،  ــان کار کن ــت و درم ــر بهداش ــا وزی ــد ب نمى توان
ــن ایشــان  ــرى را جایگزی ــر اســت شــخص دیگ بهت

ــد. کن
ــد،  ــر ارش ــن دو مدی ــزاع بی ــم ن ــوش کنی ــد فرام نبای
ــردم  ــلامت م ــت و س ــردم اس ــرر م ــه ض ــط ب فق
ــروس  ــران وی ــت. بح ــه اس ــدف گرفت ــه را ه جامع
ــار  ــر روز آم ــت و ه ــرده اس ــدا ک ــش پی ــا افزای کرون
ــر ناشــى از آن بیشــتر مى شــود.  ــلا و مــرگ و می ابت
بــه  توجــه  و  مــردم  ســلامت  بــه  بى توجهــى 
بگومگوهــاى سیاســى مى توانــد ایــن آمــار را در 
روزهــاى بعــد افزایــش دهــد. زمــان مى توانــد 

ــد. ــى باش ــران دولت ــکلات مدی ــل مش راه ح
ــاه  ــش م ــبیه ش ــى، ش ــه ایران ــروز جامع ــرایط ام  ش
پیــش جامعــه آمریکاســت؛ زمــان انتخابــات و زمانــى 

ــا  ــا را ره ــت کرون ــى، مدیری ــزد انتخابات ــه دو نام ک
ــن  ــد. ای ــى پرداختن ــاى سیاس ــه تنش ه ــد و ب کردن
روزهــا هــم مدیــران دولتــى به جــاى مدیریــت 
ــد. دو  ــدال سیاســى مى پردازن ــه ج ــا ب ــارى کرون بیم
مــاه تــا زمــان انتخابــات ایــران مانــده امــا از همیــن 
امــروز تیرهــاى سیاســى بــه ســمت مدیریــت بحــران 
ــى در  ــاى سیاس ــت. عقده ه ــده اس ــا ش ــا ره کرون
صحنــه مدیریــت بحــران کرونــا بــاز شــده اند. 
ــان حسابرســى سیاســى نیســت. به وقتــش  حــالا زم
مدیریــت  نحــوه  بــه  مى تواننــد  کارشناســان 
رئیس جمهــورى یــا وزیــر بهداشــت و درمــان در 
ــام  ــد تم ــه بای ــروز هم ــد. ام ــا بپردازن ــان کرون زم
توان شــان را متوجــه مقابلــه بــا بیمــارى کرونــا کننــد.  
ــذارى  ــا، فاصله گ ــارى کرون ــا بیم ــه ب ــا راه مقابل تنه
اجتماعــى و واکسیناســیون ملــى اســت. در شــرایطى 
کــه همــه کشــورها بــه شــکل یکســان بــه واکســن 

ــن  ــد، فاصله گــذارى اجتماعــى بهتری دسترســى ندارن
ــد  ــا 40 درص ــا 30 ت ــه تنه ــت. در فرانس ــل اس راه ح
ــد و در  ــق کرده ان ــن تزری ــک دوز واکس ــردم، ی از م
ــد،  ژاپــن هــم تعــداد اندکــى از مــردم واکســن زده ان
ــورها  ــیارى از کش ــه در بس ــرایطى ک ــن در ش بنابرای
ــت،  ــده اس ــام نش ــل انج ــور کام ــیون به ط واکسیناس
فاصله گــذارى اجتماعــى و رعایــت پروتکل هــاى 
ــت  ــى اس ــردى و عمل ــل کارب ــا راه ح ــتى تنه بهداش
ــى،  ــزم مل ــتى، ع ــاى بهداش ــت  پروتکل ه ــا رعای ام
و  مى طلبــد  را  یکپارچــه  مدیریــت  و  همــکارى 
چندصدایــى و نــزاع مدیــران دشــمن مدیریــت 

ــت..  ــران کروناس ــه بح یکپارچ

مهدى زارع کارشناس مدیریت بحران
 جام جم

مدیریت کرونا، ویروسی شد

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 

سند رسمى
آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
اراضى  و  ثبتى  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 
ارى  برابر  رسمى   سند  فاقد  هاى  ساختمان  و 
هیئت   1399/10/06  -  139960311019000126
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ثبتى  واحد  در  مستقر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى 
زیر  متقاضى  بلامعارض  و  مالکانه  تصرفات  بوانات 
محرز  فارس   14 بخش  بوانات  سه  قطعات  در  واقع 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضى و املاك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطلاع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و املاك 
یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  محل 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را مراجع 
قضایى تقدیم نمایند.  آقاى فرید نگهبانى به شماره 
از  صادره   5139328127 ملى  کد   2814 شناسنامه 
بوانات فرزند روح االله در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 1039/56 مترمربع تحت پلاك 2534 فرعى 
از344 اصلى مفروز مجزا شده از پلاك 410 فرعى 
از 344 خریدارى از سهام روح االله نگهبانى  بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/16

939/ م الف

سید محمدرضا قرشى
رییس ثبت اسناد و املاك بوانات

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 

سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى برابر ارى 139960311019000156 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت   1399/11/13  -
فاقد سند رسمى  اراضى و ساختمانهاى  ثبتى  وضعیت 
و  مالکانه  تصرفات  بوانات  ثبتى  واحد  در  مستقر 
بوانات  سه  قطعات  در  واقع  زیر  متقاضى  بلامعارض 
مشخصات  لذا  است.  گردیده  محرز  فارس   14 بخش 
منظور  به  زیر  به شرح  تقاضا  مورد  املاك  و  متقاضى 
آگهى  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطلاع 
سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتى  میشود 
از  توانند  مى  باشند  داشته  اعتراضى  متقاضى  مالکیت 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
کد   13 شناسنامه  شماره  به  راستى  غلامعلى  آقاى 
اسفندیار  فرزند  بوانات  از  صادره   5139712342 ملى 
در ششدانگ یکدرب باغچه به مساحت 900 مترمربع 
مجزا  مفروز  اصلى  از344  فرعى   2536 پلاك  تحت 
از سهام  خریدارى  از 344  فرعى   407 پلاك  از  شده 
انقضاى  صورت  در  است  بدیهى  نگهبانى  نوراله  ورثه 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/16

941/ م الف

سید محمدرضا قرشى
رییس ثبت اسناد و املاك بوانات

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 

سند رسمى
آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
اراضى  و  ثبتى  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 
ارى  برابر  رسمى  سند  فاقد  هاى  ساختمان  و 
هیئت   1398/11/23  -  139960311019000157
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ثبتى  واحد  در  مستقر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى 
زیر  متقاضى  بلامعارض  و  مالکانه  تصرفات  بوانات 
محرز  فارس   14 بخش  بوانات  سه  قطعات  در  واقع 
املاك  و  متقاضى  مشخصات  لذا  است.  گردیده 
در  عموم  اطلاع  منظور  به  زیر  شرح  به  تقاضا  مورد 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى 
متقاضى  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و املاك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را مراجع قضایى تقدیم نمایند. آقاى عظیم رضایى به 
شماره شناسنامه 218 کد ملى 5139761254 صادره 
بوانات فرزند مراد در ششدانگ یک باب خانه به  از 
فرعى   2517 پلاك  تحت  مترمربع   215 مساحت 
از344 اصلى مفروز مجزا شده از پلاك 407 فرعى 
از 344 خریدارى از سهام سیاوش مباشرى احدى از 
صورت  در  است  بدیهى  مباشرى  محمدیوسف  ورثه 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاى 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/16

944/ م الف
سید محمدرضا قرشى
رییس ثبت اسناد و املاك بوانات 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 

سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى  برابر ارا صادره هیئت موضوع قانون 
ساختمانهاى  و  اراضى  ثبتى  وضعیت  تکلیف  تعیین 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى بوانات تصرفات 
مالکانه و بلامعارض متقاضى زیر واقع در قطعات سه 
محرز  فارس   14 بخش  سرچهان  پنج  و  علیا  بوانات 
مورد  املاك  و  متقاضى  مشخصات  لذا  است.  گردیده 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطلاع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
اولین آگهى به مدت  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند مى 
املاك  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را مراجع قضایى 
تقدیم نمایند.  خانم سکینه خاکپور به شماره شناسنامه 
2311 کد ملى 5139361345 صادره از بوانات فرزند 
عباس در ششدانگ یک باب خانه قدیمى (مخروبه) به 
فرعى   2825 پلاك  تحت  مترمربع   566/33 مساحت 
از343 اصلى مفروز مجزا شده از پلاك 4 فرعى از 343 
خریدارى از سهام نصرت االله کریمى بدیهى است در 
اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاى  صورت 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/16

937/ م الف

سید محمدرضا قرشى
رییس ثبت اسناد و املاك بوانات
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هفته سلامت با شعار
« ساختن جهانی عادلانه تر و سالم تر»

این روزها مشکل کسانى که با حساسیت فصلى دست 
و پنجه نرم مى کنند دو چندان شده است. اول از همه 
باید با ترس خودشان کنار بیایند و بعد به اطرافیان شان 
فصلى  حساسیت  جور  یک  درگیر  فقط  کنند  ثابت 
پیش  چندى  طرفى  از  نگرفته اند.  کرونا  و  شده اند 
یک  که  شد  همه گیر  مجازى  فضاى  در  ویدئویى 
پزشک عنوان مى کرد این روزها هر کسى که عطسه 
را  علائم  این  مردم  نباید  دیگر  و  دارد  کرونا  مى کند 
بگذارند پاى حساسیت فصلى. فراگیرى این اطلاعات 
هم باعث شد مردم بیش از پیش از بروز این علائم 
بروز علامت  اول  روز  همان  در  و  دارد  برشان  ترس 
بروند سراغ تست کرونا و هزینه اى به دوش خودشان 
و کادر درمان تحمیل کنند. اگر اهل جست وجو کردن 
اصطلاح «طورى  با  باشید حتما  اینترنت  در  حرفه اى 
توضیح بده انگار پنج سالم است!» آشنا باشید. شیوه اى 
است براى دریافت اطلاعات از هر چیزى به ساده ترین 
شکل ممکن. متخصصانى در سراسر دنیا از موضوعات 
تخصصى حوزه خودشان تعاریفى ارائه مى کنند که در 
عین دادن اطلاعات صحیح و آشنایى کافى، براى یک 
کودك پنج ساله هم قابل فهم باشد.در این قسمت با 
موضوع حساسیت فصلى سراغ دکتر حمیدرضا قادرى 
به  دهد  توضیح  پنج ساله  کودکان  ما  براى  تا  رفته ایم 
این دوره اى  طور کلى حساسیت فصلى چیست و در 
که علائم حساسیت مشابه علائم کروناست،  اگر درگیر 
حساسیت شدیم باید چه کارهایى را انجام دهیم و چه 

کارهایى را انجام ندهیم.

 لطفا براى یک کودك پنج ساله توضیح دهید 
حساسیت فصلى چیست و چرا در فصل بهار 

گریبان گیرمان مى شود؟
نیست  بهار  یا حساسیت فصلى مختص فصل  آلرژى 
و در اوایل پاییز هم با چنین مشکلى روبه رو هستیم. 
پر  هوا  که  مى کند  بروز  وقتى  آلرژى  از  شکل  این 
فصل  تغییر  یک  با  یا  است  گیاه  و  گل  گرده هاى  از 
ناگهانى مواجه ایم. براى مثال تغییر فصل زمستان به 
از آلرژى  بهار یا تابستان به پاییز مى تواند این شکل 

را رقم بزند.
چرا مى گویم این شکل از آلرژى؟ به این دلیل که ما 
در دنیا شکل ها و انواع مختلفى از آلرژى و حساسیت 

داریم. مثل حساسیت به دارو یا ماده شیمیایى که بدن 
بعضى از افراد نسبت به بعضى داروها حساسیت نشان 
مى دهد. شاید آشناترین دارویى که بعضى از مردم به 

آن حساسیت دارند، براى ما همان پنى سیلین باشد.
انواع شایع حساسیت هم مى تواند  از  یک مثال دیگر 
که  باشد  حیوانى  پوششى  محصولات  به  حساسیت 
بعضى مردم در سراسر دنیا با آن درگیرند. یکى دیگر از 
انواع بسیار شایع حساسیت هم همین حساسیت فصلى 

است که داریم درباره اش با هم گفت وگو مى کنیم.
حساسیت  ریشه  حساسیت ها  این  از  کدام  هر  در 
مى تواند ژنتیک باشد یا به دلیل تغییرات هورمونى در 
بدن ایجاد شود که نهایتا به حساسیت بیش از اندازه 

سیستم ایمنى مى انجامد.
علائم حساسیت چقدر به علائم کرونا شبیه 

است؟
با  که  بیمارانى  چندان  دو  مشکلات  از  یکى  امسال 
حساسیت درگیرند این است که شاید در روزهاى اول 
درگیرى با حساسیت، احساس کنند که کرونا گرفته اند. 
از علائم شاخص حساسیت مى توان به عطسه، خارش 
چشم و گلو و در بعضى موارد کهیر اشاره کرد که بسیار 
همین  به  است.   شبیه  کرونا  اول  روزهاى  علائم  به 
این  مردم  به  پزشک ها  توصیه  امسال  که  است  علت 
است هر علامت این چنینى را به حساب کرونا بگذارند 

مگر خلافش ثابت شود!

ثابت  چطور  خلافش  وضعیت  این  با  حالا 
مى شود؟!

در  را  علائم  این  اگر  است  این  مردم  به  ما  توصیه 
72ساعت  مدت  به  اقدام  اولین  در  دیدند،  خودشان 
از بروز  به یک قرنطینه نسبى بروند. بهتر است پس 
بهداشتى اش  رعایت هاى  روز  سه  بیمار  علائم،  این 
با  را  ارتباطش  مى تواند  که  جایى  تا  و  کند  تشدید  را 
اطرافیان کم کند. این سه روز همه چیز را مشخص 
روز علائم شدیدتر شد،  این سه  از  اگر پس  مى کند. 
کرونا بروز کرده و باید برود تست کرونا بدهد. اگر هم 
باید  ماند  باقى  آلرژى همچنان  از سه روز علائم  بعد 

برود دنبال درمان آلرژى.
آلرژى  درمان  براى  افراد  از  بسیارى 
دنبال درمان  به  که  این  از  بیش  فصلى شان 

و  خانگى  توصیه هاى  به  باشند،  پزشکى 
این  چقدر  شما  مى کنند.  عمل  طب سنتى 

توصیه هاى خانگى را موثر مى دانید؟
نداشته باشند  فایده  اگر  خانگى  درمان هاى  این  اکثر 
داشته باشید؛  توجه  نکته  دو  به  البته  ندارد.  هم  ضرر 
یکى این که من این حرف را الان با شما و فقط درباره 
موضوع حساسیت فصلى دارم مى گویم و نمى شود به 
کرد  استناد  بیمارى ها  دیگر  با  ارتباط  در  حرف  این 
که  دارد  اعتبار  وقتى  من  حرف  این  که  این  دوم  و 
درمان  درمان هاى خانگى و طب سنتى جایگزین  این 
پزشکى و دارویى نشوند.  در این صورت و با توجه به 
این دو نکته باید بگویم درمان هاى خانگى حساسیت 
پشت شان  علمى  پشتوانه  و  مقالات  خیلى  که  این  با 
نیست اما در بعضى موارد کاربردى اند و همان طور که 
درمان  براى  فایده اى  موارد  از  بسیارى  در  اگر  گفتم 

حساسیت نداشته باشد، ضررى هم ندارد.
توصیه هایى مثل استفاده از خاکشیر و عرق کاسنى و 
خارشتر و دیگر توصیه هاى خانگى. البته در این مورد 
هم توصیه من به بیماران درگیر حساسیت این است 

اگر مى خواهند از درمان هاى طبیعى و گیاهى استفاده 
کنند حتما و فقط از پزشکانى که طب سنتى را به طور 
آکادمیک فرا گرفته اند یا اطباى سنتى که سال ها در 
این زمینه امتحان شان را پس داده اند، مشاوره بگیرند 

و به هر توصیه از هر کسى هم
 استناد نکنند.

خانگى  درمان  براى  شما  توصیه  آخر،  در 
حساسیت فصلى چیست؟

باز هم مى گویم حساسیت اگر ادامه دار باشد و علائمى 
باید  دهد،  نشان  را  تنگى نفس  و  کهیر  نظیر  شدیدتر 
تخصصى تر و زیر نظر پزشک متخصص درمان شود. 
اما براى تخفیف علائم آلرژى در منزل هم مى توان 

کارهایى انجام داد.
مثل پرهیز از مواد حساسیت زا، قرقره آب نمک (بیشتر 
دارد!)،  که خودش ضرر  نشود  روز  در  یا سه بار  دو  از 
و  منظم  ورزش  انجام  تازه،  و سبزى  مایعات  مصرف 
پرهیز از استرس که سیستم ایمنى بدن را برانگیخته 
مى کند و غیر از مستعدشدن براى حساسیت، احتمال 

ابتلا به کرونا را هم بیشتر مى کند. / جام جم

اول تا هفتم اردیبهشت ماه هر سال به عنوان هفته 
روز  شرایط  به  توجه  با  که  شده  نامگذارى  سلامت 
دنیا و براى اطلاع رسانى و جلب مشارکت همگان 
در آن حوزه و شعار روز  جهانى بهداشت، شعار هفته 
سلامت نیز تعیین مى شود؛ شعار امسال روز جهانى 
بهدشت و هفته سلامت «ساختن جهانى عادلانه تر 

و سالم تر»
(building a fairer healthier world)  

  نام گرفته است.
جهانى  روز  شعار  تحقق  براى  زیر  نکات  به  توجه 

بهداشت و هفته سلامت مورد اهمیت مى باشد :
اخیر  دستاوردهاى   19 کووید  گیر  همه  *بیمارى 
و  فقر  به  را  بیشترى  افراد  داده،  کاهش  را  سلامت 
عدم امنیت غذایى سوق داد و نابرابرى هاى جنسیتى، 

اجتماعى و بهداشتى را تقویت کرده است.
*به عنوان بخشى از یک اقدام جهانى براى ساختن 
بردن  بین  از  براى  اقدام  سالم،  و  عادلانه  جهانى 
نابرابرى هاى بهداشتى باید انجام شود، این کمپین 
که»  جهانى  بهداشت  سازمان  اساسى  قانون  اصل 

از  یکى  بهداشتى  استاندار  بالاترین  از  برخوردارى 
حقوق اساسى هر انسانى بدون برترى نژاد، مذهب، 
عقاید سیاسى، شرایط اقتصادى با اجتماعى است»، را 

برجسته مى سازد.
*نابرابرى هاى بهداشتى با استراتژى هایى که توجه 
براى  ویژه  به  سلامت،  عدالت  بهبود  به  بیشترى 
گروه هاى آسیب پذیر و حاشیه نشین ها دارد، قابل 

پیشگیرى است. 
زده  ضربه  کشورها  همه  به  سختى  به   19 *کووید 
است  این  پذیر،  آسیب  در جوامع  آن  تاثیر  اما  است، 
که بیشتر در معرض این بیمارى قرار گرفته و احتمال 
و  کمتر  کیفیت  با  بهداشتى  خدمات  به  دسترسى 

عواقب ناگوار براى آنها وجود دارد .
باید اطمینان حاصل کنند  *به همین دلیل کشورها 
که همه افراد، بسته به نیازها، در جوامع خود قادر به 

دسترسى به خدمات بهداشتى با کیفیت باشند .

مریم عواطفى، کارشناس واحد آموزش سلامت مرکز 
بهداشت ارسنجان

دکتر حمیدرضا قادری،  پزشکی که اهل فرهنگ و رسانه است و دستی هم بر آتش قلم دارد، برایمان توضیح می دهد حساسیت فصلی چیست و باید با آن چه کرد

کرونا یا حساسیت؟ مساله این است!



رمضان مى گذرد، باز همانم که همانم
تبِ بى حالى و بى حاصلى افتاده به جانم

غیرِ کم خوردن و آزار کشیدن نشد حاصل
نوحه اى ساخته ام بر غزلِ مرده بخوانم
هیچ اشراف ندارم به خودم دانم و دانى
زار ِ بیچاره ترین خلقت موجود جهانم

زده ام تکیه به طاعات غرورى شکننده
خسته از فاجعه ى در بدرى، روح و روانم
تا نمازم همه تصویر و ردیف کلمات است

راحتى راه ندارد به دل پر هیجانم
آن نمازى که من مدعیش دارم شرم

به تماشاى کدام آینه هایت برسانم
هنر بى عملى ها و تب شعر زمان سوز

دانم افزون نکند بارقه اى را به توانم
قطعه اى شعر خوشایند برایت نسرودم

لغتى حرف پسندیده نیامد به زبانم
منقلب مى شوم آنجا که ندارم حسناتى
نگران نیستم از رحم تو، از خود نگرانم

کم ز هفتاد گذشت ست در این عرصه ى خاکى
مرغِ بد چینه ى خاکى صفتِ بى طیرانم

من از این پرده چه چیزى به تماشا بگذارم
که شهادت ندهد نزد خلایق به زیانم

چه بخوانم، چه بگویم، که سزاوار تو باشد
به کدامین جهت این بى همه جا را بکشانم

بازِ امید من از دست نرفت است خدایا
من فقیرم به سر سفره ى دولت بنشانم

الهیار خادمیان صادق

انتظار....
کنارت نباشم دلم غرق آه است
نگاهم شکسته وجودم تباه است

غرورم غمین و غمم جانگداز است
شبم بى صفا هست و روزم سیاه است

تمام وجودم به راهت نشسته
تمام نگاهم به آن روى ماه است
نزن تیغ طعنه به جان  و دل من

نکُش عاشقت را که عین گناه است
تورا دوست دارم تو اى عشق شیرین

به ملک وجودم وجود تو شاه است
جوان مى شوم من اگر باز آیى 

تو باور ندارى خدایت گواه است
براى وصالت بگو تا بمیرم

اگر هم بمیرم دو چشمم به راه است
زلیخا زلیخا عزیزى ، اگرچه

دل یوسفت غرق افسون چاه است
بیا تا بیاید صفا ، تا بیاید

شکوه جهانى که عزّ است و جاه است
نه من منتظر بلکه در انتظارت

گل و گلشن و گلعزار و گیاه است
منم خوشدل صِبح روزى که آیى

نگاهم همیشه به آن صبحگاه است
تو باشى به اوجم نباشى به قعرم

دلم بسته ى گوشه چشمى نگاه است
جعفر زارع( خوشدل)

سال پنجم|شماره92|سه شنبه|31 فروردین 1400

زنده نگهداشتن خون شهید
این شماره تقدیم میشود به روح مطهر نادعلی هوشیار

مقام معظم رهبری: در دوران گذشته، وقتی که یک نمونه از این نمونه های شهدای امروز ما، از تاریخ صدر اسلام انتخاب و معرفی میشد و شرح 
حال او بیان میگردید، تغییر واضح و شگفت آوری در دلها و جانها و حتی در همها و نیّتها به وجود میآورد. هر یک از این ستارگان درخشان، میتواند 

عالمی را روشن کند. بنابراین، حقیقت شهادت حقیقت عظیمی است. (٢١/۰۶/١٣٩٧)
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ماه رمضان،ماه عبادات و صفا است
هنگام مناجات و تمنّا و دعا است

بر سفره ى پربرکت رَب،ما همه مهمان
دریاى کرامات خدا شامل ما است

خوابِ رمضان عِین ثواب است و ستایش
هر لحظه نفََس هاى تو تسبیحِ خدا است
شیطان شده زنجیرى در این ماهِ مبارك

بنگر تو که الطافِ خدا تا به کجا است
گویا که در آغوش پُِر از مِهرِ خداییم

در لحظه ى نابى که دو دست سوى سَما است
یارب بده توفیق رهایى ز گناهان

آسوده،دلى کز صَف شِیطانى جدا است
 فرح یارمحمودى

سحر با روى تو بیدار گشتن عالمى دارد
و شب با شب بخیر تو عجب زیر و بمى دارد
چنان گم گشته و حیران زده در ناو مژگانت
فداى موج گیسویت عجب پیچ و خمى دارد
ز خلق و خوى تو از بلغم و سودا و صفراوى

خوشا آن دل که با دمدم مزاجت همدمى دارد
بیا با من مدارا کن چو عذرا لیلى و شیرین
که حوا هم براى خود مگر نه آدمى دارد!!!

محمد على اسکندرى

یک روز بد کردم اگر،تو حالى ام کن
فکرى به حال دستهاى خالى ام کن
این جسم درگیر است باافسرده حالى
یک روح تازه در تنِ پوشالى ام کن

درمن طلوعى کن تو اى بانوى شرجى
امروز، درگیر غروبِ شالى ام کن

 برمن ببار اى عشق،اى چشمان ابرى
من سیل میخواهم کمى تر

سالى ام کن
وقتى سکوت مبهمم ازنوع درد است

چنگى بزن،شعرى بخوان جنجالى ام کن
جامى بده،پیکى بزن،حال مرا نیز

ازخوبها هم خوبتر! نه..عالى ام کن
مثل  زمانِ بچگى، لکنت  بگیریم

با دستهاى کوچکِ خود «یالى ام» کن
عاقل ترین عاشق تویى برمن ببخشا
هرروز من دیوانه ام،تو حالى ام کن

عبدالرضا روستا

با پنجره ها نسبت فامیلى داشت 
در رشته ى گل  مدرك تحصیلى داشت 

هر زخم که مى دید خریدارش بود
از عشق مگربیمه ى تکمیلى داشت ؟

********************
آیینه فقط ظاهر نورانى نیست 

پروانه شدن کار هر انسانى نیست
دیشب پدرم به خنده این را مى گفت
اخلاص به پینه هاى پیشانى نیست 

 سید حسام حسینى

گلبرگ هایی
 از نهج البلاغه 

مصادقه  و  «ایاك   : السلام  علیه  على  قال   
فیضرك  ینفعک  ان  یرید  فانه   ، الاحمق 
احوج  عنک  یبعد  فانه   ، البخیل  مصادقه  و 
الیه ، و ایاك و مصادقه الفاجر، فانه  ماتکون 
 ، الکذاب  و مصادقه  ایاك  و   ، بالتافه  یبیعک 
یبعد  و  البعید  علیک  یقرب   : کالسراب  فانه 

علیک القرب .

 از دوستى با نادان بپرهیز، چون او می خواهد 
به تو سود برساند، ولى از روى نادانى زیان می 
رساند، از دوستى با شخص تنگ نظر بپرهیز، 
نیازمند  به شدت  که  هنگامى  را،  تو  او  چون 
با شخص  دوستى  از  کند،  می  رها  باشى  او 
بد کاره بپرهیز، چون او به ناچیزترین قیمت 
با دروغگو  از دوستى  را مى فروشد، و  تو  ها 
می  فریبت   ، سراب  مانند  او،  چون  بپرهیز، 
دهد. دور را در نظرت نزدیک نشان می دهد، 

و نزدیک را دور جلوه گر  می سازد.
(ع)چنین  على  امام  بار  گهر  سخن  این  از 
با  خواهى  می  وقتى  که   شود  مى  برداشت 
او، جزو  کسى دوست شوى مراقب باش که 
هیچ کدام از این چهار گروه نباشد. چون امام 
علیه السلام ، به خاطر خیر و صلاح مسلمانان 
، سفارش کرده است که از دوستى با این گونه 
افراد، دورى کنندو چه زیبا گفته اند که نادان 
را از هر طرف که بخوانى باز هم  نادان است .

 سید حسام حسینى

مادر میان بستر خود روضه مى خواند
با اشک هاى کوثر خود روضه مى خواند

نیّت نمود و شانه زد بر موى زهرا
با مویه هاى آخر خود روضه مى خواند
او چند مدت رنگ نیلى خواب مى دید
 بر شاخۀ نیلوفر خود روضه مى خواند 

خیره به در مى شد و یا این که به دیوار 
 یا که به روى دختر خود؛ روضه مى خواند 

با روضه هاى کوچه، او از حال مى رفت 
 با یاد یاس پرپر خود روضه مى خواند 

وقتى گریز روضه هایش کربلا بود 
 با نالۀ بغض آور خود روضه مى خواند 

مادر بزرگِ ماه هاى روى نیزه 
 بر کشته هاى بى سر خود روضه مى خواند 

بر پارة قلبش که زیر دست و پا ماند
 بر پاره هاى پیکر خود روضه مى خواند

اصلاً در عاشورا به عالم کرد رجعت 
 بر روى تل، بر منبر خود روضه مى خواند 

از غارت و آتش درون خیمه مى گفت 
 مى سوخت، با خاکستر خود روضه مى خواند 

زینب شبیه اوست، نه اصلاً خود اوست
 یعنى براى معجر خود روضه مى خواند

محسن حنیفى

سلام بر تو که خیر النسا به ما دادى 
سلام بر تو که درس وفا به ما دادى 

سلام بر تو که با جان، بها به ما دادى
سلام بر تو که روح عطا به ما دادى

چه گویم و چه نویسم ز مدحتان بانو 
شما که شمس و قمر پیشتان زده زانو 
فرشته اى که خدا هدیه کرده بر احمد 
ملیکه اى که نگاهش طراوت انگیزد 

زنى که که غیر رسول و خدا نمى بیند 
کسى که طاقت و صبرش بود فزون از حد 

زنى نبوده به جز همسر رسول خدا 
که در تمامى عمرش ز او نبوده جدا
شریک زندگىِ مصطفى شما هستى 

به دل ملیکه� مهر و وفا شما هستى 
انیس درد و غم مرتضى شما هستى 
به غصه ها که بود مبتلا شما هستى 

پناه جمع خلایق به روز واهمه اى 
خدیجه همسر پیغمبر، امُّ فاطمه اى 

درود بر تو که اول زن مسلمانى 
عزیز حضرت طاها عزیز یزدانى

براى ختم رسولان تو جان جانانى 
خدا گواهست که فخر تمام نسوانى

روا بود که بگویم بقاى اسلامى 
به صدق و نیتِ پاکت صفاى اسلامى 

خدیجه اى و خدا بر شما نظر دارد 
که با وجود شما مصطفى سپر دارد 
دلم همیشه هواى تو را به سر دارد 

خوشا کسى که برایت دو دیده تردارد
اگر اجازه دهى در عزایتان بانو 
ز دیده اشک ببارم برایتان بانو

میلاد یعقوبى

گلویت را بگیر از خانه با دندان ببر بیرون
کلاهت را بپوش، از برف و سرما جان ببر بیرون

تو گرگى، زاده ى گرگى و تنها گرگ مى زایى
خودت را از توحّش خانه ى انسان ببر بیرون

قدم بردار و با هم زوزه هایت آشنا تر شو
سر از سنگینىِ برفِ نیاز و نان ببر بیرون

کلید از استخوانت، میله ها از استخوان هایت
تنت را جمع کن، از یوغِ زندان بان ببر بیرون

تو را با داستانى مى فریبد پیرِ زندان بان
خودت را از مسیرِ سجده ى شیطان ببر بیرون

تو در این دایره بیهوده مى گردى، مسیرت را
-چه فرقى مى کند آغاز یا پایان؟- ببر بیرون.

رضا آسیایى


